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عشق است
سرم سرگشته سودای عشق است

دلم آشفته غوغای عشق است
بدان دیده که بتوان دید او را

دو چشم روشن بینای عشق است
حقیقت سرمه چشم خردمند

غبار گرد خاک پای عشق است
ز عبرت غیر او از دل به در کن

که غیردل دگر نه جای عشق است
به شمع عشق جان و دل بسوزان

چو پروانه گرت پروای عشق است
مگو از دی و از فردا و فردا

که امروز وعده فردای عشق است
تن تنها در آ سید به خلوت

که در خلوت تن تنهای عشق است
شاه نعمت‌الله ولی

صبح روز یکشــنبه در تهــران هیچک‌س آماده 
تشییع جنازه عباس یکارستمی نبود! اشتباه نکنید 
صرف حاضرشدن در یک مراسم تشییع جنازه چیز 
دیگری است، اما راســتش را بخواهید ما فکرش را 
هم نمک‌یردیــم او به این زودی‌هــا بمیرد. حتی 
وقتی نوشتند عباس یکارستمی کارگردان 76ساله 
ایرانی درگذشت خیل‌یها یکه خوردند. تصویر یک 
پیرمرد 76ساله با آنچه او بود، کاملا تفاوت داشت. 
نخســتین ویژگی که من از او متوجه شــدم، هم 
همین بود. ‌4ســال پیش درموسسه کارنامه برای 
نخستین‌بار با او مواجه شدم، اتفاقا در یک راهروی 
خلوت. وقتی به او سلام کردم، گویی از یک خواب 
هزاران ساله بیدارش کرده باشم، ابتدا ناباورانه نگاهم 
کرد. بعد با لبخندی دلنشین جواب سلامم را داد. 
مشــابه همان لبخندی که در آخرین تصویر به جا 
مانده‌اش به یادگار گذاشــته است. آخرین تصویر 
یکارستمی کمتر بازنشر شد، احتمالا هیچ‌ کدام از 
ما نم‌یخواســتیم او را در این حالت ببینیم. سری 
ب‌یمو، صورتی تکیده و پیکــری لاغر و نحیف زیر 
پتوی چهارخانه نه‌چندان کلفتی که در کنار استخر 
و حیاطی باصفا زیر ســایه درختانی که به ردیف 
پشت سرش را سایه‌سار کرده‌اند، درحال استراحت 

است. عادت کرده بودیم برود جوایز بزرگ بگیرد و 
برگردد. بیاید همین جا کلاس‌هایش را توی تهران 
و شهرستان برگزار کند، کاری به کارکسی نداشته 
باشد، حتی روزنامه‌نگارها زیاد سراغش نروند و برای 
انتخابات هم م‌یدانستیم طرف کسی را نم‌یگیرد. 
درواقع ما چندان هم کاری به کار او نداشــتیم. با 
این حال عجیب اینک‌ه تحسین‌شــده‌ترین ایرانی 
بود که تاکنون روی این کره خایک قدم گذاشــته 
اســت، جملاتــی در وصفش گفته شــده که در 
وصف محبوب‌ترین سیاســتمداران و شــاعران و 
ورزشــکاران‌مان گفته نشده اســت. یکارستمی 
همیشه من را یاد کورش هخامنشی م‌یانداخت، 
پادشاهی که تا خارج‌یها کشــف نکرده بودند، او 
را نم‌یشــناختیم. خطوط میخی را که خواندند، 
تازه فهمیدیم بنایی که صدها‌ سال به آن قبر مادر 
ســلیمان نبی م‌یگفتیم، آرامگاه موسس کشور 
ایران است! خط میخی یکارستمی را نخستین‌بار 
درجشــنواره کن خواندند. طعــم گیلاس فیلمی 
سراســر در ســتایش زندگی اما در ایران با عنوان 
سینمای مروج خودکشی چندان مورد استقبال قرار 
نگرفت. کمی شرم‌آور است اما من هم نخستین‌بار 
از طریق فیلم آژانس شیشه‌ای با نامش آشنا شدم. 
آن‌جا که از رفیقم پرسیدم، مرد عینکی مرموز با آن 
حضور کنایه‌وار یکست و او گفت، احتمالا منظور 
یکارســتمی باشــد. قضای روزگار آنک‌ه اجرای 
مراسم تشــییع را هم حاج کاظم آژانس شیشه‌ای 

برعهده داشت. مطمئنم حتی یک‌صدم جمعیتی 
که برای مراسم تشییع جنازه‌اش به خیابان حجاب 
رفتند، هیچ‌گاه در ایران به تماشــای فیلم‌هایش 
ننشستند. درواقع اگر فرنگ‌یها کشفش نمک‌یردند، 
فکر نمک‌ینم هیچ تهیهک‌ننــده‌ای درایران حاضر 
م‌یشد روی فیلم‌هایش سرمایه‌گذاری کند. او نه با 
سوپراستارها کاری داشت و نه داستان‌های اکشن و 
جنایی را به تصویر مک‌یشید. حتی عاشقانه‌هایش 
هم بــا عاشــقانه‌های محبوب ســینما متفاوت 
اســت، اما این واقعیت که ســینمای یکارستمی 
مهجورترین سینما برای مخاطب ایرانی بود، چیزی 
از شــکوه مراســم تدفین کم نکرد. م‌یتوان گفت 
آبرومندانه‌ترین مراسمی بود که خیابان‌های تهران 
به خود دیده است. از چند روز پیش در شبکه‌های 
اجتماعی گفتند به احترامش نه با هنرپیشــه‌ها 
عکس بگیرید و نــه موبایل به دســت خودتان را 
با سلفی گرفتن از مشــاهیر و مراسم خفه کنید. 
جمعیت به طرز باورنکردنی این توصیه‌های مجازی 
را جدی گرفتند. مردان شیک‌پوش تابوت را آوردند 
جمعیت به احترام کارگردان ســکوت کرد. صف 
نخست حضار را هنرپیشه‌ها و سلبریت‌یهای مشهور 
سینمای ایران اشغال کردند، درواقع همان‌هایی که 
بیش از همه در فیلم‌های یکارستمی جایشان خالی 
بود. مردم کمی عقب‌تر بودند و آن‌هایی را که بیش 
ازهمه در فیلم‌های یکارستمی ستاره شدند، را به 

سختی م‌یشد در لابه‌لای جمعیت شناخت.     
آب و  هوا

... گرد و خاک در برخی استان‌ها 
بر اســاس تحلیل آخرین نقشــه‌های پیش‌یابی 
هواشناســی، از اوایل امشــب و طی فردا با نفوذ توده 
هوای خنک از عرض‌های شمالی، کاهش نسبی دما 
در نوار شمالی کشور و تشدید بارش و وزش باد شدید 
در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان پیش‌بینی 
می‌شــود.  همچنین طی امروز و فردا در برخی نقاط 
شمال غرب و در مناطق شــمالی آذربایجان شرقی، 

آذربایجان غربــی و اردبیل وزش باد شــدید، رگبار، 
باران و گاهی رعد و برق را خواهیم داشــت. در 3 روز 
آینده در شــرق کشــور به ویژه منطقه زابل وزش باد 
شــدید و طوفان گرد و خــاک و در اســتان‌های قم، 
سمنان، مرکزی، جنوب تهران، البرز، قزوین و اصفهان 
باد نســبتا شــدید و گرد و خاک و کاهش دید افقی 
پیش‌بینی می‌شود.  آسمان تهران امروز و فردا صاف، 
همراه بــا وزش باد در بعد از ظهــر و افزایش ابر همراه 
خواهد بود. همچنیــن حداقل و حداکثر دمای تهران 

‌در روز دوشــنبه 38 و 34 درجه ســانتیگراد و در روز 
سه شنبه 37 و30 درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. 
در شــبانه‌روز گذشته اهواز مرکز اســتان خوزستان 
با بیشــینه دمای 46 درجه ســانتیگراد گرم‌ترین و 
شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری با کمینه 
دمای 13 درجه سانتیگراد سرد‌ترین شهرهای کشور 
بوده‌اند. طی روزهای گذشته چهارمحال و بختیاری و 
اردبیل، سرد‌ترین و ‌هرمزگان و خوزستان، گرم‌ترین 

استان‌های ایران بودند.
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27 ســال پیــش، برابر بــا یازدهم جــولای 1989 میلادی، سِــر لارنــس الیویــه، هنرپیشــه، تهیه‌کننــده، کارگردان 
و فیلمنامه‌نویــس شــهیر انگلیســی بر اثــر نارســایی کلیــوی در ســن ۸۲ ســالگی در خانــه‌اش در نزدیکی اســتینین، 
ساســکس غربــی درگذشــت و در »گوشــه شــاعران« کلیســای وست‌مینســتر بــه خــاک ســپرده شــد. بســیاری از 
منتقــدان ســینما الیویــه را بزرگتریــن هنرپیشــه قــرن بیســتم می‌داننــد. او بیــش از ۱۲۰ نقــش تئاتــری بــازی 
کــرد و یکــی از اســاتید آثــار شکســپیر بــه شــمار مــی‌رود. الیویــه همچنیــن در ۶۰ فیلــم ســینمایی ایفــای نقــش 
کــرد و ۱۱ بار نیــز نامــزد دریافــت جایزه اســکار شــد. او بــه عنــوان نخســتین هنرمند کلاســیک عصــر خود بــا ارایه 
نقــش در آثــاری چــون »بلندی‌هــای بادگیــر« در ســال ۱۹۳۹ و »ربــه‌کا« در ۱۹۴۰ بــه شــهرت بســیار دســت یافت.

»به افتخارش دست بزنید« و »نام و یادش زنده و گرامی 
باد«؛ از همین‌ها می‌شد اندوه و شــادی و غرور همزمان 
جماعت را دریافت. اندوه از سر از دست دادن انسانی اصیل 
و هنرمندی بزرگ و افتخارآفرین. شادی به خاطر این‌که 
علی‌رغــم روزمرگی‌های روزگار، هنوز هم انســان‌هایی 
همچون عباس کیارستمی به اندیشــه، سادگی و نگاه 
اصیل انسانی ارج می‌نهند و غرور به خاطر این‌که چنین 
انسان بزرگی، از ســرزمین کهن ایران برخاسته است. به 
گمانم در وجود همه کسانی که دیروز، بیستم تیرماه در 
مراسم تشییع پیکر کیارستمی شــرکت داشتند، همه 
اینها می‌گذشت. به‌ویژه هنگامی که اندیشه‌وری همچون 
داریوش شایگان هم بیاید درباره کیارستمی و نگاه اصیل 
انسانی او و از آموزه‌هایی بگوید که از نزدیک از او فرا گرفته 
است و اصغر فرهادی بیاید و از همه ناملایمتی‌هایی بگوید 
که در زندگی بر او روا داشــتند ولی او بزرگ منشانه همه 
را دید و کشید و با هوش و اندیشه و سختکوشی خویش، 
کار و راه خویش را به پیش برد و نامی ماندگار در آسمان 
هنر ایران و جهان از خود برجای گذاشــت و البته برخی 
دیگر بــزرگان هنر ایران هم بودند و درباره کیارســتمی 
و هنر‌ها و ارزش‌هایش ســخن‌ها گفتند. خب پس باید 

حق داد به جماعت که هر ازگاهی و با تمام وجودشــان 
فریاد بزنند: »به افتخار کیارستمی دست بزنید« و »نام و 
یاد کیارستمی زنده و جاوید باد«. مراسم ساده، با شکوه 
و اثرگــذاری بود؛ چیــزی در مایه‌هــای فیلم‌های خود 
کیارستمی و چیزی همانند زندگی خود او. گفته شد که 
آمده‌ایم تا تو را در زندگی تازه‌ات بدرقه کنیم که زندگی 
انسان اصیل اندیشه‌ور، پس از مرگش نیز ادامه می‌یابد. 
کیارستمی از آن آدم‌هایی نبود و نیست که با مرگش تمام 
شود. کیارستمی، آموزگاری بود که به ما یاد داد به زندگی 
و دور و برمان نگاه اصیل خودمان را داشته باشیم، خودمان 
باشیم، بی‌تفاوت از کنار زندگی نگذریم و معنا را در خود 
زندگی جست‌و‌جو کنیم. همه اینها از ذهنم می‌گذشت 
و تنها کاری که از دســتم برمی‌آمد، همراهی با جماعت 
بود در ابراز احساسات‌شــان و همچنین بر دست گرفتن 
دو پوســتر بزرگ کیارســتمی که روی آنها نوشته شده 
بود: »...از مرگ نمی‌هراسم، نمرده‌ام هرگز حتی یک‌بار« 
و »نخستین استقبال و واپسین بدرقه«. پیکرش را نه از 
وسط جمعیت که از کناره راهی به بیرون بردند- مرگ و 
زندگی انسان‌های به راستی بزرگ را باید درمیان همین 
کناره‌ها جست. پسرش گفت که پدرم میان استقبالی که 
از آدمی در وطنش می‌شود، با استقبالی که در بیرون از او 
می‌شود، فرق می‌گذاشت. جماعت در وداع با پیکر او کم 
نگذاشتند اما بسی دشوار‌تر، اســتقبال وجودی از پیام و 

آموزه‌های اوست.

»کناره راه« کیارستمی

رخد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 فتح شهر بيت ‏المقدس توسط مسلمانان 
)ارتش مصر( درجريان جنگ‌های صليبی 

)1244 میلادی(
 انجام معروف‌تريــن دوئل درطول تاريخ، 
ميان آرن بر )معــاون رئيس‌جمهوری وقت 
آمريكا( و الكساندر‌هاميلتون )وزير خزانه‌داري 
وقت اين كشور( در ايالت نيوجرزي، منجر به 

مرگ ‌هاميلتون )1804 میلادی(
 اعلان جنــگ دولت روماني بــه دولت 
بلغارســتان در خلال جنگ دوم بالكان 

)1913 میلادی(
 رسمی شــدن استقلال مغولستان از 
چین، درپی حمایت اتحاد جماهیر شوروی 
و هرج و مرج ناشی از انقلاب سون یات سن 

در چین )1911 میلادی(
 وضع قانــون حداقل دســتمزد، برای 
نخستین بار در ايالات متحده آمريكا، برابر با 33 

سنت براي هر ساعت كار )1933 میلادی(
 قيام خونين مسجد گوهرشاد مشهد 
عليه كشف حجاب در زمان سلطنت پهلوی 

اول )1314 خورشیدی(
آزادی  افتخــار  نشــان  اعطــای   
رئیس‌جمهــوری ایالات متحــده آمریکا 
بــه مارتین لوتــر یکنگ رهبــر جنبش 
 حقوق مدنی آمریکایی‎های آفریقایی‎تبار 

)1977 میلادی(
 تصویب قانون منع تمــاس و ارتباط 
احــزاب و گروه‌های داخلی بــا دولت‌هاي 
ديگر، ســفارتخانه‌ها، ارگان‌هــا و احزاب 
 خارجــی در مجلس شــورای اســامی

)1360 خورشیدی(
 تصرف شــهر ‌37هزار نفري و مسلمان 
نشــين سربرنيتسا توســط صرب‌هاي 
بوســني و قتل‌عام بیش از هــزاران نفر از 

ساکنان آن )1995 میلادی(
 اعلام عادی شــدن روابــط دولت ایالات 
 متحــده آمريکا با جمهــوري ويتنام 

)1995 میلادی(
طلوع

 اي.بي.وايت- نویسنده، شاعر، طنزپرداز 
و روزنامه‌نگار مولف آمریکایی، ســردبیر 

اسبق نیویوکر )1899 میلادی(
 یول برِینِر- بازیگر روس‌یالاصل تئاتر و 
سینمای آمریکا، نقش‌آفرین در فیلم‌هایی 
چون:   ده فرمان، هفت دلاور، ســلیمان و 

ملکه سبا )1920 میلادی(
غروب

 نرون- امپراتور روم، عامل آتش زدن شهر 
رُم باستان )68 میلادی(

 كلود سيمون- نویســنده فرانسوی، 
برنده جایزه نوبل ادبیات در‌ســال 1985 
میلادی، صاحب آثای چون: تقلب، اتوبوس 

برقی )2005 میلادی(

فرشید   غضنفرپور
روزنامه‌نگار

شهروَنگ

گمشده ها

ریاضیات در شهرداری تهران

دیــروز عباس کیارســتمی بــزرگ را به خاک 
سپردیم. فرهنگ و هنر ایران زمین یکی از بزرگان 
بی‌بدیل خــود را از دســت داد. همچنین بهمن 
زرین‌پور، پوری فشفشوی دایی‌جان ناپلئون، هم 
از میان ما رفت. ملیحه نیکجومند هم به همچنین. 
برای شادی روح همه این عزیزان یک دقیقه سکوت 

می‌کنیم.
درست در روزهایی که شهرداری تهران با نصب 
بنرهایی در سطح شــهر نقش اطلاع‌رسانی پیدا 
کرد و ما را با کژی‌ها و نحوست سرزمین‌های غرب 
آشنا کرد، مأموران شهرداری به دانشگاه هنر حمله 

کردند و با حراست دانشگاه درگیر شدند. 
یادمان آمد یک چند وقتی اســت نشــنیده‌ایم 
کنسرتی لغو بشود. ناگهان ظریفی گفت )این ظریف 
از آن ظریف‌های تاریخی اســت و بــا وزیرخارجه 
تومانی هفت صنــار فرق دارد( ایــن روزها وزارت 
ارشــاد این‌قدر درگیر صدور جواز دفن هنرمندان 
است که فرصت نمی‌کند مجوز کنسرت صادر کند 
که بعد لغو بشود. یعنی درگذشت هنرمندان عزیز ما 
چنین برکاتی هم برای وزارت ارشاد داشته و خود 

ارشادی‌ها خبر ندارند.
راستش گاهی ما می‌خواهیم از یک خبری فاصله 
بگیریم و فــرار کنیم اما چون مســئولان روزنامه 
می‌گویند طنزی که می‌نویســی، تکه‌پاره نباشد. 
بنابرایــن نمی‌توانم بی‌خیال موضوع شــهرداری 
شوم. یعنی شهرداری باعث شده ما با علم ریاضیات 
آشــنا و بعد از مدتی مراوده با این علم از آن دلزده 
شویم. ببینید یک روز یکی از اعضای هیأت‌رئیسه 
شورای شهر تهران گفت؛ قالیباف ماهانه درمجموع 
‌14میلیون تومان دریافت می‌کند. بعد یکی دیگر 
گفت حقوق قالیباف یک‌درصد از درآمد شهرداری 
است. هی ما درآمد شــهرداری را ضرب و تقسیم 
کردیم، دیدیم نمی‌شــود. از برهان خلف استفاده 

کردیم و معکوس رفتیم. یعنی ‌14میلیون تومان را 
گرفتیم ببینیم یک‌درصد چه رقمی است؟ دیدیم 
عمرا اگر شــهرداری چنین درآمد ناچیزی داشته 
باشد. خود آقای قالیباف که یکهو تمام رشته‌های 
محاســباتی ما را پنبه کــرد و گفــت ‌7میلیون 
و‌500هزارتومان حقوق می‌گیرم و همســرم هم 
صلواتی کار می‌کند. این را کــه گفت تازه یادمان 
آمد خودش چراغ را روشن کرده و ما تا حالا حقوق 
همسرشان را درمحاسبات نیاورده بودیم. خلاصه ما 
که از این دو دو تا چهار تا به جایی نرسیدیم. شما اگر 
پرتقال‌فروش را پیدا کردید، به ما هم یک ندا بدهید. 
ما امروز ول کن شهرداری باشــیم؟ نچ! صدای 
ســردبیر درمی‌آید مطلب ما از این شــاخه به آن 
شاخه بشود. دیدم ماشین‌حساب آورده‌اید و مثل 
من شــروع کرده‌اید به محاســبه حقوق شهردار 
تهران، گفتم موضوع دیگــری را هم یادآوری کنم 
که محاسباتتان از دقت کافی برخوردار باشد. ایشان 
اعلام کرده تا زمانی که پسرم ازدواج کرد و هزینه‌ها 
بالا رفت، من حتــی اضافه‌کار نیــز نمی‌گرفتم. 
گفتم وقتی در محاســباتتان دنبال پرتقال‌فروش 
می‌گردید، برای این ســوال هم جوابی پیدا کنید 
که مگر فرزند شــهردار تهران خودشــان ماشاالله 
هزارماشالله سرکار نمی‌روند و روی پای خودشان 
نایســتاده‌اند که موقع عروســی هزینه بابا اضافه 

نشود؟ 
فکر کردید معــادلات حقوقی شــهردار پایان 
دارد؟ نخیر یک معادله چند مجهولی اســت که یا 
باید توسط خیام نیشابوری و غیاث‌الدین جمشید 
کاشانی حل شود و توسط ابر رایانه‌ها. برای این‌که 
بر ابهامات و چرایی شما بیفزایم، یادآوری می‌کنم 
شهردار تهران همچنین اعلام کرده من حتی نصف 
حقوق خود را برمی‌گردانم. خــب چرا؟ یعنی آدم 
برای خودش حقوق تعیین کند، بعد که گرفتش 
برش گرداند؟ کجا برمی‌گرداند؟ زود برمی‌گرداند یا 
دیر؟ نصف چقدر را بر‌می‌گرداند؟ نصف آن حقوق 
صلواتی هم برگردانده می‌شود؟ نصف هیچی چقدر 

است؟ خیلی؟ 
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